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»پرینــاز ایزدیار« که پیش تر در ابــد و یک روز و متری شیش و نیم 
هم با روستایی همکاری کرده بود، در فیلم زن و بچه نقش مهناز را 
ایفا می کند: پرستار چهل وپنج ساله ای که همسرش را از دست داده، 
دو فرزنــد دارد، دختربچه ای هشت ســاله به نام ندا )با بازی آرشیدا 
درســتکار( و پســری نوجوان و نافرمان به نام علیار )با بازی سینان 
محبی(. مهناز در آستانه ازدواجی تازه با حمید )با بازی پیمان معادی(، 
راننده آمبولانس خوش مشرب و به ظاهر دل باخته است؛ اما همین 

دل باختگی زودرس، هشدار اولیه ای است برای تماشاگر.
اما کانون اصلی دردســرهای مهناز، نه نامزدش بلکه پسرش است: 
علیار بازیگــوش، زبان دراز و خلاف کار که در مدرســه با ناظمی 
سخت گیر به نام ســامخانیان )مازیار سیدی( درگیر می شود. وقتی 
مشــخص می شــود که او در کلاس نوعی رینگ قمار راه انداخته، 
اخراجش قطعی می شــود؛ صحنه ای که روســتایی با حرکت های 
ســرگیجه آور دوربین از بالا، بار نمادین اش را برجسته می کند. این 
اخراج، شــاید یکی از دلایل فاجعه مرکزی فیلم باشد. اما روستایی 
پــا را از این هم فراتر می گــذارد و در چرخشی کاملًا ملودراماتیک 
و مبتذل، حمید را به مهری، خواهر جوان تر مهناز )با بازی ســوحا 

نیاستی(، علاقه مند می کند.
یکی از نکاتی که پیش از فرا رسیدن تراژدی مرکزی خودش را نشان 
می دهد، نوع رفتار مهناز با علیار است. مهناز نه تنها تلاشی برای اصلاح 
رفتار پســرش نمی کند، بلکه با نوازش و دل سوزی های بی مورد، او 
را از هــر بازخواســتی می رهاند و به جای نظم، به کج خلقی هایش 
مشروعیت می دهد. و این تنها سرآغاز ماجراست: رویدادی هولناک 
بــرای علیار که به قدری افراطی و ناگهانی اســت که گویی فیلم به 
بعُدی موازی از ملودرام های آبکی سُر خورده است. در شب مراسم 

خواســتگاری مهناز که هنوز آن را از فرزندانش پنهان نگاه داشته، 
بچه ها را به پدربزرگ شان می سپارد. تصمیمی اشتباه از شخصیتی که 

به ندرت تصمیم درستی در از او دیده می شود.
روستایی، فیلم زن و بچه را به مثابه یک تراژدی می سازد؛ تراژدی ای 
که در آن هر تلاش مهناز برای ساختن آینده ای بهتر، نتیجه ای معکوس 
دارد. رابطه عاشقانه با حمید هم دیری نمی پاید: او پس از آشنایی با 
مهری، پیشنهاد ازدواجش را پس می گیرد. در سطحی نظری، می توان 
تقصیر را به گردن جامعه ای انداخت که برای زنی با جنسیت، سن 
و طبقه ی اجتماعی مهناز، راهی باقی نگذاشته؛ اما مهناز قدرتی برای 
تغییر ســاختار مردســالارانه ایران ندارد، پس خشم خود را متوجه 

نزدیک ترین مردانی می کند که در تیررس اش هستند.
پــس از حادثــه علیار، مهناز وارد فاز انتقامی می شــود: با ماشین به 
معلمی که پسرش را تعلیق کرده می زند، حمید را تهدید می کند که 
آمبولانســش که به بی خانمان ها کرایه می داده را به مقامات گزارش 
خواهد داد و در صحنه ای خشمگینانه و بی سابقه در سینمای ایران، 
پدرشــوهرش را که بدون اجازه اش با کمربند علیار را تنبیه کرده، تا 
مرز مرگ پیش می برد. مهناز، زن خشمگین امروز است؛ صدای زن 
ایرانی که فریاد می زند. با این حال، هیچ یک از کنش هایش عقلانی یا 
مؤثر نیست؛ چرا که همچنان مردان قدرت را در دست دارند: کافی 
است شکایتی تنظیم کنند تا حضانت تنها فرزند باقی مانده اش را از 

او بگیرند.
این در حالی است که روستایی برای ترسیم فشار جامعه مردسالار 
روی مهنــاز، دســت به طرح اتفاقاتی می زند کــه روزمره یا عادی 
نیســتند. در حالی که زنان در اغلب مواقع به طور زیرپوستی تری از 
مردسالاری آسیب می بینند، روستایی به سمت روایت داستان هایی 

می رود که نه تنها زیرپوستی نیست، بلکه با هر متر و معیاری، قطاری 
از بدشانسی های پیاپی است.

در واقع پس از دو رویداد اصلی فیلم، مرگ علیار و پیشنهاد ازدواج 
حمیــد به مهری، دیــری نمی پاید که فیلم به انبوهی از شــوک ها، 
چرخش هــا و گره های ناگهانی می لغــزد. این فروغلتیدن به ورطه 
سانتیمانتالیســم، وقتی تلخ تر می شود که به یاد بیاوریم که یک سوم 
ابتدایی فیلم، به نســبت محکم و پرانرژی بنا شــده بود؛ به ویژه در 
سکانس هایی که علیار را در محیط صنعتی مدرسه اش نشان می دهد؛ 
صحنه هایی با جزئیات دقیق، دوربین پرتحرک و حس ناب زندگی 

که یادآور فضای ۴۰۰ ضربه فرانسوا تروفوست.
روســتایی، بی آنکه به ژرفای هیچ یک از مضامینش نفوذ کند، صرفاً 
آن ها را کنار هم قطار کرده اســت: نقد نظام آموزشی، نقد ســاختار 
قضایی، انتقاد به مردسالاری، بحران خانواده، فروپاشی طبقه متوسط 
و... گویی فیلمنامه ای اولیه به دست چت جی پی تی داده شده و از آن 
خواســته اند لابه لای خطوطش نقد اجتماعی تزریق کند. در نتیجه، 
فیلم زن و بچه هر ربع ساعت مسیرش را عوض می کند؛ گاهی چنان 
آشفته که گویی از دل اپرای صابونی بیرون آمده و گاهی چنان فریادگر 

و پرخاشگر که تنها می توان با شانه بالا انداختن از کنارش گذشت.
مهری، خواهر مهناز، با وجود سوگواری خواهرش تصمیم می گیرد 
تا به حمید فرصت آشــنایی دهد و در نهایت عاشق او هم می شود. 
عشــقی که روی پرده اتفاق نمی افتد و ما صرفا باید به توضیحات 
کودکانه مهری در مورد شــکل گیری این رابطه بسنده کنیم. آیا این 
توهین به شــخصیت زن نیســت؟ آن هم در فیلمی که خودش را 
دغدغه مند در مقابل مشکلات زنان و اعتراضی به نظام مردسالارانه 
می داند؟ مهری چگونه حاضر می شــود نه تنها با مردی ازدواج کند 

که از نظر شــخصیتی مشکلات زیادی دارد، بلکه به خواهرش هم 
بی احترامی کرده؟ آن هم در حالی که مهناز هنوز هم داغدار از دست 

دادن بچه اش است.
ســامخانیان، ناظم مدرســه علیار، در حالی که واضحا با یک مهناز 
پریشــان و سوگوار مواجه اســت، تصمیم می گیرد تا یکی دیگر از 
بچه های مدرســه را به دفتر بیاورد و علیار که حالا مرده را در مقابل 
مادرش تخریب شخصیتی کند. آن هم در سکانسی که گاها از نظر 
لحن به یک کمدی نزدیک می شــود و مثلا روایت ســامخانیان از 
بازیگوشی های علیار در مدرسه آن هم در مقابلی مادری که فرزندش 
را از دست داده، باید برای مخاطب خنده دار باشد. همین شخصیت 
سامخانیان در نهایت و در یکی از سکانس های کلیدی فیلم، تصمیم 
می گیرد تا به مهناز کمک کند و جلوی گرفته شدن حضانت ندا از 
او را بگیرد؛ بدون اینکه واقعا کنش شخصیتی قابل توجه ای برای او 

رخ داده باشد.
حــتی کنش بازیگران نیز از این ســردرگمی در امان نمانده. پریناز 
ایزدیــار، گویی بین صحنه هایی گیر کرده که یک در میان یا عالی اند 
یا مضحک. آرشیدا درســتکار، در قامت ندا، تنها بازیگر این میدان 
اســت که بی ادعا و بدون پز روشــنفکری، با نگاه ها و حرکت های 
سنجیده اش قلب تماشاگر را در مشت می گیرد. او، کودک ۹ ساله ای 

که شاید نامش حتی روی پوستر نباشد، بازیگری است که در کنار 
چهره های شناخته شده ای چون معادی و ایزدیار، حضوری ماندگار 

از خود به جا می گذارد.
فیلم زن و بچه نه تنها موضعی روشــن نــدارد، بلکه در بسیاری از 
صحنه ها، خود را نقض می کند. گاه پیام می فرســتد، لحظه ای بعد، 
همان پیام را با خاک یکســان می کند. و بدتر از همه، آن جاست که 
فیلم با وقاحتی غریب، به جای روایت سینمایی، شعارها را از طریق 
مانیتورهای اداری و دیالوگ های گل درشــت بر پیشانی مخاطب 
می کوبــد. تصویر مانیتوری که روی آن وزارت آموزش و پرورش 
نوشته شده، بیش از آنکه نشانی از هوشمندی بصری باشد، به نمایه ای 
از دســت پاچگی کارگردانی بدل شده که دیگر به مخاطبش اعتماد 

ندارد.
در این میان، شاید بزرگ ترین دستاورد فیلم آن باشد که من، در تجربه ای 
بی نظیر، برای نخستین بار در طول تماشای یک فیلم در سینما، چندین 
و چند بار ساعتم را چک کردم؛ نه از روی بی حوصلگی، بلکه برای 

محاسبه پایان شکنجه ای به نام تماشای فیلم زن و بچه.
اگر این فیلم قرار است منجی سینمای اجتماعی ایران باشد، شاید بهتر 
باشــد پیش از آنکه به آینده این سینما امیدوار شویم، به گذشته اش 

نگاهی دوباره بیندازیم.

      گروه فرهنگ و هنر -   اصل »باران مصیبت«، یعنی چیدن فاجعه بر فاجعه، همواره از ارکان رئالیسم اجتماعی بوده است؛ اما 
اجرای آن نیازمند ظرافتی بی نهایت است، تا مبادا سراشیب ملودرام یا لحن آب زیرکاه سریال های عامه پسند را در پیش گیرد. فیلم 
زن و بچه، ساخته تازه »سعید روستایی«، حتی به این ظرافت نزدیک هم نمی شود. روستایی فیلمی ساخته که نه روایت دارد، نه 

تمرکز، و نه حتی موضع. زن و بچه بیش از آنکه فیلم باشد، تکه پاره ای از ایده ها و اعتراض هاست؛ گلچینی از گلایه ها، چپانده در 
قالبی سست و شلخته که نه استخوان بندی روایی اش انسجام دارد، نه جهان داستانی اش قاعده مند است. 

  جهت درج آگهی ثبت شرکتها در روزنامه محلی اقتصاد کیش
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فیلم زن و بچه؛ بارانی از مصیبت، بدون چتر روایتفیلم زن و بچه؛ بارانی از مصیبت، بدون چتر روایت

گروه فرهنگ و هنر-      این روزها سریال های مختلفی 
توســط کارگردانان باسابقه و جوانی که به عنوان اولین 
تجربه خود مجموعه ای را جلوی دوربین می برند، در 
حال تولید هســتند و بازیگران مطرحی نیز در این آثار 

حضور دارند.
این روزها سریال های مختلفی در مرحله نگارش، تولید 
و پــس تولید برای پخش از تلویزیون قرار دارند که در 
این گزارش سریال های در حال تولید سیمافیلم مرور 

شده است.
»سرباز کوچک امام«

»سرباز کوچک امام« به کارگردانی محمدباقر مفیدی کیا 
داستان مهدی طحانیان در سال ۵۶ و سال های اسارت 
او را در نوجوانی روایت می کند که حاضر به مصاحبه 
با خبرنگار بی حجاب نشد. این سریال مدتی است در 
حال ساخت است و محسن برمهانی معاون سیما چندی 

پیش درباره آن به عنوان یکی از سریال های شخصیت 
محور یاد کرد.

این اثر فضایی اقتباسی دارد که براساس کتابی به همین 
نام خاطرات این نوجــوان آزاده را از زمانی کودکی تا 
امروز روایــت می کند. بازیگران اصلی این ســریال 
نوجوان هستند که از شخصیت هایی غیرشناخته شده 

کمک گرفته شده است.
»ماه عسل«

سریال »ماه عسل« به کارگردانی منوچهر هادی ساخته 
می شــود و با پرداخت به ازدواج دانشــجویی نگاهی 
کمــدی و طنزآمیز به موضــوع ازدواج و چالش های 

زوج های جوان دارد.
از منوچهر هادی به تازگی یک سریال اجتماعی درباره 
چالش های شــهرداری در تلویزیون پخش شد و »ماه 
عسل« برخلاف این سریال فضایی مفرح و کمدی دارد. 

در این ســریال اکبر عبدی، قدرت الله ایزدی، یوسف 
صیادی، یوســف تیموری، امیر کاظمی به ایفای نقش 

می پردازند.
»لبخند پشت خاکریز«

این سریال روایتی از رزمندگان گردان مالک اشتر است 
که به کارگردانی علی شــاه حاتمی ســاخته می شود. 
بسیاری شــاه حاتمی را با سریال »خوش رکاب« به یاد 
می آورند و این سریال هم نوعی فضای مفرح و شیرین 

دارد.
»لبخند پشــت خاکریز« که البته نام موقت این سریال 
است با حضور بازیگرانی چون رضا ایرانمنش، نصرالله 

رادش، سامان صفاری ساخته می شود.
»الگوریتم«

ســریال »الگوریتم« از جمله ســریال های معمایی و 
جاسوسی این روزهای تلویزیون است که به کارگردانی 

بیژن میرباقری و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری ساخته 
می شود.

صفــری پیش از این تهیه کننده چند ســریال امنیتی و 
پلیسی بوده است و این جدیدترین کاری است که این 

روزها در دست تولید دارد.
سریال از بازیگران مختلفی هم بهره گرفته است. مهدی 
زمین پــرداز، علیرضا رئیسی، امیــرکاوه آهنین جان، 

سولماز غنی از جمله بازیگران این مجموعه هستند.
»دشتستان«

سریال »دشتستان« درباره یک خوابگاه دانشجویی است 
و ماجراهایی در قالب فانتزی در این خوابگاه که متعلق 

به پسران است، اتفاق می افتد.
وحید آقاپور، حدیث میرامینی، مهســا طهماســبی، 
سیروس همتی، بیوک میرزایی و ...  از بازیگران سریال 

هستند.

این مجموعه به کارگردانی امیر بشیری ساخته می شود 
که اولین تجربه اوست. او پیش از این کارگردانی تئاتر 
»کلنل« را بر عهده داشت که یک کار تاریخی بود. آرمان 

زرین کوب نیز تهیه کنندگی سریال را بر عهده دارد.
»روزهای روشن«

سریال ۶۵ قســمتی »روزهای روشن« به نویسندگی 
عــلی رمضان، حال و هوایی از دهه هفتاد را به نمایش 

می گذارد که وحید امیرخانی کارگردان آن است.
فرهاد آئیش، حسن پورشیرازی، محمدرضا هدایتی، 
نسیم ادبی بازیگران این ســریال هســتند. حســن 
پورشیرازی این روزها در سینما فیلم »پیرپســر« و »زن 
و بچــه« را هم در حال اکران دارد و ســریال »بوقچی« 
جدیدترین اثر او در تلویزیون است که همزمان با جنگ 
۱۲ روزه پخش آن ناتمام ماند و احتمالًا بعد از ماه صفر 

دوباره روی آنتن می رود.

از پورشیرازی تا 
اکبر عبدی جلوی 

دوربین؛ کدام 
یال  کارگردانان سر

می سازند؟

         معرفی دفاتر املاك جزیره کیش

 امـلاك کارا

0934 769  8085

صادقی
بلـــوار فردوسی ، ویلاهای مروارید

واحد 710

 املاك قصرهخامنشیان

محمدی

0934 768  5080
07644425080

بلـــوار فردوسی ، ویلاهای مروارید
واحد 717

اسکان  امـلاك 
076 444 21820
0934 769  2330
0934 769 1676

موصـلانی ‑ کوه شهـری، بلوار فردوسی
ویلاهای مـــروارید ، واحــــد 701 

 امـلاك خانه لوکس

نهنــگی

0934 768  4468
021- 82804468

 شهرک صدف ، خیابان کرمان
ساختمان بساک ،طبقه اول، واحد21

 امـلاك پژواك

شهرک صدف،فاز2،مرکز خرید گلستان
غرفه 41 و 42

معرفی محل 
دفاتر املاك شما

07644424999

مرکـزي  امـلاك 

076 9100 7000

روبروی پردیس یک ، ساختمان تجاری
 ایران زمین ، طبقه فوقانی ، اسکیچرز 

آنیـل  امـلاك 

سهرابی

0934 7694421
076-444 24480

 بازارچــه حافظ ، پـــلاک 8

محلوجیبصیــری

0 9 3 4  7 6 9  9 4 0 0
076-445 72272-3


